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• کلر ژوبرت

خانم معلمّ گفت: »بچّه ها! فردا »شــهادت امام رضا)ع(« اســت. به یاد امام رضای عزیز 
یک کار خوب بکنید و شــنبه سَرِ کلاس تعریف کنید. این طوري کارهاي خوب را از 

همدیگر یاد مي گیرید.«
محیا گفت: »من و مامانم نذَري مي پزیم.«

سمیرا گفت: »من مي خواهم داستان امام رضا)ع( را براي داداش کوچولویم تعریف کنم.« 
کلاس شلوغ شد. خانم گفت: »بچّه ها! گفتم شنبه.«

من یک فکر خوب داشتم. روز بعد که با بچّه هاي همسایه توي حیاط بازي مي کردیم، 
نیما آمد که مثل همیشه موهاي سارا کوچولو را بکشد. من از نیما مي ترسم، ولي این بار 

جلو رفتم و گفتم: »اگر اذیت کني، تو را ... تو را ... تو را... کَپوتي کَپوتي می کنم.«
نیما چشم هایش گرد شد. پرسید: »کَپوتي کَپوتي یعني چي؟«

من اخَم کردم که نخندم. نیما پوفي کرد و رفت. توي دلم گفتم: »امام 
رضا جان، دیدي من هم از زورگویي خیلي بدم مي آید؟«  ســرِ 
کلاس که تعریف کردم، همه خندیدند. شــاید  امام رضا)ع( هم 

خندیده باشد.
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